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شماره 511

پیمـان صـادق زاده |  اگـر خاطرتـان باشـد، هفته گذشـته گفتیم مطابـق با نظریه »نسـبیت خاص« اینشـتین، اگـر بتوانید با سـرعت نور 
حرکـت کنیـد، زمـان خیلـی کندتر برای شـما می گـذرد و وقتی یک سـاعت با سـرعت نـور در فضا بـه گشـت وگذار بپردازیـد، هنگامی 
کـه به زمین برگردید، ممکن اسـت صدها سـال سـپری شـده باشـد و شـما بـا چیزهـای عجیب وغریبـی روبه رو شـوید. از نظـر عقلانی و 
علمـی سـفر به آینده نسـبت به سـفر به گذشـته خیلـی عملی تر اسـت و حتی ممکن اسـت طی چند سـال آینـده به فناوری آن دسـت 
پیـدا کنیـم، امـا به نظر شـما سـفر به گذشـته چطور اسـت؟! اصـلًا امکان پذیر اسـت؟! تابه حـال فکـر کرده اید اگر بـه گذشـته برگردید، 
چـه کارهایـی انجـام می دهیـد؟! زیـاد عجله نکنیـد! در مطلـب امروز قرار اسـت با هم بـه این موضـوع بپردازیم کـه چطور علـم می تواند 

سـفر بـه گذشـته را امکان پذیر کند. 

به صد سال قبل سفر کنید!

سـفر بـه گذشـته به مراتـب پیچیده تـر و بحث برانگیزتـر از 
سـفر به آینده اسـت. علتش هم کاملًا مشـخص اسـت، زیرا 
شـما بـا رفتن بـه گذشـته عمـلًا می توانیـد تاریـخ جهان و 
آن چـه را کـه هم اکنـون در حال اتفاق اسـت، تغییـر دهید! 
بـرای مثـال فرض کنیـد به پنجاه سـال قبل سـفر کرده اید. 
کاری می کنیـد کـه پدربـزرگ و مادربزرگتـان اصـلًا بـا هم 
آشـنا نشـوند و با هم ازدواج نکنند. نتیجه اش چه می شـود؟ 
شـما به دنیا آمـدن خودتان و حتی پدر یـا مادرتان را تغییر 
داده ایـد! ممکـن اسـت بـه سـال های قبل تـر سـفر کنیـد و 
مانـع بـه دنیـا آمدن شـخصی به نـام صـدام شـوید. در این 
صـورت، عمـلًا از وقـوع جنـگ ایران و عراق و کشـته شـدن 
هـزاران نفـر جلوگیـری کرده ایـد! امـا مسـئله آن اسـت که 
بـه محـض آن  کـه در مأموریـت خود موفـق شـوید، ناگهان 
بسـیاری از شـرایط کنونـی جهانـی که مـا اکنـون در آن به 
سـر می بریـم بایـد تغییـر کنند. مثلًا در چشـم به هـم زدنی 
همـه کتاب هـای تاریخ تغییـر خواهد کرد، همـه کتاب ها یا 
حتـی فیلم هـای سـینمایی ساخته  شـده دربـاره  ایـن جنگ 
ناگهـان محـو خواهنـد شـد، مرزبنـدی و شـرایط سیاسـی 
ظاهـر  ناگهـان  زیـادی  آدم هـای  می کنـد،  تغییـر  کشـور 

خواهنـد شـد و خیلی وقایـع عجیب وغریـب دیگر.
بـه همیـن دلیـل، در حـال حاضر سـفر بـه گذشـته از نظر 
بـه  سـفر  فیزیکدان هـا  بیشـتر  اسـت.  غیرممکـن  عقلـی 
گذشـته را اساسـاً ممکـن می دانند، ولی معتقدند کسـی که 
بـه گذشـته سـفر می کنـد پـس از طـی چنیـن سـفری، از 
سـیاره ای در کهکشـانی دوردسـت یا حتی از کهکشـانی در 
جهانـي دیگـر سـر درمـی آورد و بـه ایـن ترتیب عمـلًا قادر 
نخواهنـد بود تغییـری در تاریخ جهان ما ایجـاد کنند؛ البته 
گـروه دیگـری در میـان فیزیکدان ها و فلاسـفه وجـود دارند 
کـه حتـی بازگشـت به گذشـته  همیـن جهان را هـم عملی 
می داننـد. ایـن گـروه معتقدنـد، درسـت اسـت کـه می توان 
شـخصی را بـه صـد سـال گذشـته فرسـتاد، امـا همیشـه 
اتفاقـات و رخدادهایـی رخ می دهند که نگذارند این شـخص 
مأموریـت خـود را انجام دهد و تغییـری در وقایع ایجاد کند.

نظریه »نسبیت عام«؛ سیاه چاله 

اینشـتین، بعـد از ارائـه نظریـه »نسـبیت خـاص« نظریـه 
در  کـرد.  مطـرح  را  عـام«  »نسـبیت  نـام  بـه  دیگـری 
بخش هایـی از ایـن نظریـه بـه خمیدگـی در فضـا ـ زمـان 
و امـکان سـفر در زمـان اشـاره شـده اسـت، امـا اصـلًا این 
خمیدگـی در فضـا ـ زمان چیسـت و چه ارتباطی با سـفر 
بـه گذشـته دارد؟! احتمـالاً تابه حـال اسـم سـیاه چاله ها را 
از طریـق داسـتان های علمـی ـ تخیلـی در کتاب هـا یـا 
فیلم های مختلف شـنیده باشـید. سـیاه چاله همان طور که 
از اسـمش هـم پیداسـت چالـه یـا گـودال سـیاه و تاریکي 
در سـطح کهکشان هاسـت که هیـچ نـوری درون آن وجود 
نـدارد. وقتی سـتاره بزرگي نابود می شـود، نیروی گرانشـی 
خیلـی شـدیدی بـه وجـود می آیـد و در قسـمتی از فضـا 
ماننـد گودالـي دیده می شـود. قـدرت این نیروی گرانشـی 
آن قـدر زیـاد اسـت که حتی فکـرش را هـم نمی کنید! این 
نیـرو آن قـدر قوی اسـت که حتی نـور با آن سـرعت بالا را 
درون خود می کشـد. بله، درسـت فهمیدید. نیروی گرانش 
اگـر خیلـی قوی باشـد حتـی می توانـد روی نور هـم تأثیر 
بگـذارد. حالا تصور کنیـد گودالي داریم با نیروی گرانشـی 
خیلـی زیـاد که حتـی نور هـم نمی توانـد از آن فـرار کند. 
نتیجـه اش چه می شـود؟! ایجاد سـیاه چاله اي که به معنای 
واقعـی کلمـه غیرقابـل دیـدن اسـت، چـون اصلاً نـوری از 
آن بازتـاب نمی شـود کـه بتـوان آن را دید و همـه نورهای 
اطرافـش را درجـا می بلعـد، بنابرایـن هـر چیزی کـه وارد 
سـیاه چاله شـود راه برگشـتی ندارد و مشـخص نیست که 

چـه بلایـی سـر آن می آید.

کرم چاله چیست؟!

کرم چاله هـا در حقیقـت یکی از انواع سـیاه چاله ها هسـتند که 
خصوصیـات خاصی دارنـد. بگذارید همیـن اول کار خیالتان را 
راحـت کنـم. در فضـای اطـراف مـا تابه حـال چیـزی به اسـم 
کرم چالـه پیـدا نشـده و هنـوز وجود آن هـا در حالـت طبیعی 
اثبـات نشـده و فقط در حـد نظریه باقی مانده اسـت. کرم چاله 
در واقع سـکوی گذر از زمان اسـت که می تواند در عرض چند 
لحظـه ما را چندین سـال نوری بین گذشـته یـا آینده جابه جا 
کنـد. فـرض کنیـد دو نفـر دو طـرف ملافـه اي را گرفته انـد و 
می کشـند. اگـر تـوپ کوچـک و نسـبتاً سـنگیني روی ملافـه 
قـرار دهیـد، توپ باعث می شـود وسـط ملافه، کمی به سـمت 
پاییـن بـرود و انحنایـي در سـطح ملافه به سـمت تـوپ ایجاد 
می شـود. حـالا شـما تیلـه یا هر چیـز دیگـری را از هـر طرف 
کـه روی ملافـه قـرار دهیـد، بـه سـمت همـان تـوپ حرکت 
می کنـد. طـرز کار کرم چالـه دقیقـاً بـه همیـن شـکل اسـت. 
کرم چاله هـا یـک ورودی دارنـد و یـک خروجـی )دو سـر یـک 
ملافـه(، در وسـط آن هـا نیـروی گرانـش آن قدر زیاد اسـت که 
در فضـا انحنـا ایجاد کـرده )مانند توپ روی ملافه( و به شـکل 
تونـل درمی آینـد. حـالا بـه قسـمت جالـب ماجـرا رسـیدیم! 
 گفتیـم چـون نیـروی گرانشـی زیـاد اسـت عمـلًا همه چیـز 

حتـی نـور را هـم در خـود می کشـد، بنابراین زمان کـه بر پایه 
سـرعت نـور برایمان معنـی پیدا می کند در این تونل به شـکل 
عجیب وغریبـی درمی آیـد که هنـوز هیچ کس نمی دانـد دقیقاً 
چـه اتفاقـی می افتـد، امـا چیـزی کـه واضح اسـت، ایـن تونل 
می توانـد تونـل زمـان باشـد؛ یعنـی وقتـی وارد آن می شـوید، 
ممکـن اسـت خروجـی آن صد ها سـال قبل تر یا بعدتر باشـد. 
نکتـه جالـب دیگـر این اسـت کـه کرم چاله هـا فقـط دو نقطه  
مختلـف در فضـا را بـه یکدیگـر وصـل نمی کننـد بلکه ممکن 
اسـت دو کهکشـان یا حتی دو جهان مختلـف را به هم ارتباط 
دهنـد. بـا ایـن حـال همـه ایـن مـوارد فقـط در سـطح نظریه 
باقـی مانـده و هنـوز هیچ کـدام از آن هـا اثبـات نشـده اسـت. 
درسـت اسـت کـه طـی چند سـال اخیـر وجـود سـیاه چاله ها 
در فضـا ثابـت شـده، اما هنوز سـر وجود کرم چاله بحث اسـت. 
هم چنیـن اگـر کرم چاله هـا وجود هم داشـته باشـند، سـرعت 
تشـکیل و نابودی شـان در عـرض چندصـدم ثانیه اسـت و این 
امـکان را نمی دهـد که کسـی بتوانـد از درون آن عبور کند، اما 
اگـر بتـوان کاری کـرد کـه دهانـه سـیاه چاله ها یـا کرم چاله ها 
بـرای مـدت زمان بیشـتری باز بماند، شـاید بتوان رؤیای سـفر 

بـه گذشـته را هم عملـی کرد.

واقعاً می توان به گذشته یا آینده سفر کرد؟

بلیـت سفـر در زمـان
کرم چاله ها در حقیقت یکی از انواع سیاه چاله ها هستند که خصوصیات خاصی 
دارند. بگذارید همین اول کار خیالتان را راحت کنم. در فضای اطراف 
ما تابه حال چیزی به اسم کرم چاله پیدا نشده و هنوز وجود آن ها در حالت 

طبیعی اثبات نشده و فقط در حد نظریه باقی مانده است

اینشتین، بعد از ارائه نظریه »نسبیت 
خاص« نظریه دیگری به نام 

»نسبیت عام« را مطرح کرد. در 
بخش هایی از این نظریه به 

خمیدگی در فضا ـ زمان و امکان سفر 
در زمان اشاره شده است
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دوربین های درونی

 مدرک می گیرند
 ولی بازار کار آن ها را نمی گیرد
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تکه اي از ماه

 می  خوام
آزاد بشم

یادش بخیر ...
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زمان
سفربلیتــ

واقعاً می توان به 

ه یا آینده 
گذشت

سفر کرد؟

در



اسکروچ کیست؟

اسـکروچ، شـخصیت اصلـی ایـن کتـاب اسـت، امـا او چه جـور آدمی اسـت: »آقـای اسـکروچ مردی 
سـخت دل و ثروتمنـد بـود. در واقـع قلبش از سـنگ بـود و آدمی تـودار، بی کس و تنها بـود. صورت 

پیرش از سـردی درونش یخ زده بود. چشـمانی سـرخ و لبانی نازک و کبود داشـت. از راه رفتنش 
هـم می شـد سـردی اش را حس کرد، چـون هرجا می رفت، سـردی اش را هم با خـود می برد.«  

در سـرود کریسـمس با شـخصیتی خسـیس طرف هسـتیم: »شـعله بخاری دیواری اتاق 
اسـکروچ خیلـی کـم بـود، امـا شـعله آتـش بخـاری دیـواری کارمنـد او حتـی از آن 

هـم کمتـر بود. بـا این همـه کارمنـد اسـکروچ نمی توانسـت زغال سـنگ روی آتش 
بریـزد، چـون جعبه زغال سـنگ در اتاق اسـکروچ بود.«  این داسـتان در کریسـمس 

می گـذرد، همـه مردم از جمله »فرِِد«، خواهرزاده اسـکروچ، کریسـمس را دوسـت دارند، 
امـا کریسـمس برای اسـکروچ بی معناسـت: »اصلاً کریسـمس یعنی چه؟ فقـط باید موقع 
کریسـمس بیشـتر از آن کـه داری خـرج کنـی و می فهمـی کـه یـک سـال دیگـر پیرتر 
شـده ای، امـا یک سـاعت هـم ثروتمندتر نشـده ای و می فهمی که از کریسـمس سـال 
قبـل کمتـر پـول داری. بـه نظـر مـن بایـد هـر احمقـی را کـه راه می افتـد و می گوید 
کریسـمس مبـارک! در همـان غـذای کریسـمس بیندازنـد تا با غـذا بپزد.«  اسـکروچ 

بـا گفتـن ایـن حرف هـا بـه خواهـرزاده اش بـه او می فهمانـد که قصـد نـدارد برای 
کریسـمس به خانـه اش برود.

مارلی و روح ها

اسـکروچ نـه خـودش بـه کریسـمس اعتقـاد دارد، نـه می خواهـد دیگـران 
در کریسـمس شـاد باشـند. او بـه کارمنـدش، »بـاب کَرتچیت« دسـتور 
می دهـد تـا در روز کریسـمس بـه محـل کارش بیایـد، امـا قرار نیسـت 

اوضـاع بـه همیـن شـکل بگـذرد. اسـکروچ کـه بعـد از خـوردن شـام 
مختصـري در رسـتوراني ارزان قیمـت به خانـه رفتـه، روح »مارلی«، 
شـریک سـابقش را می بیند. مارلی هـم در زمان زنده بـودن رفتاری 

مثل اسـکروچ داشـته و بعـد از مرگش تاوان پـس می دهد: »دائم 
بایـد بـروم. آرام و قـرار نـدارم، امـا این موقع سـال بیشـتر عذاب 
می کشـم. چـرا وقتی قدم زنان از بین همشـهریانم می گذشـتم 
رویـم را آن طـرف می کـردم؟ آیـا هیـچ فقیـری بـه کمک من 
احتیـاج نداشـت؟« مارلـی به اسـکروچ می گوید که قرار اسـت 
سـه روح بـه دیدنـش برونـد: »سـه تا روح به دیدنـت می آیند: 
اولـی فـردا، وقتی زنگ کلیسـا سـاعت یک بعد از نیمه شـب 

را اعـلام کـرد می آیـد؛ دومـی شـب بعدش 
در همین سـاعت و سـومی هم شب سوم 
وقتـی سـاعت، نیمه شـب را اعـلام کرد.« 
خـب، نگفتـه پیداسـت کـه همان طـور 
روح  اسـت  گفتـه  مارلـی  کـه  می شـود 
اول سـاعت یـک نیمه شـب سـروکله اش 
پیدا می شـود: »شـکل و شـمایل عجیبی 
داشـت. مثـل بچه هـا بـود، امـا بچـه بچه 
هـم نبـود. از بعضـی جهات شـبیه پیرمرد 
بـود؛ پیرمـردی که جثـه بچه، امـا صورت 

جوانـي را داشـت. موهایش تـا روی گردنش 
را پوشـانده بود و مثل موی پیرمردها سـفید بود. لباسش 

هم سـپید سـپید بود.«
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تـا همیـن چنـد سـال پیـش قبـول شـدن در 
بلیـت  در  شـدن  برنـده  بـا  مسـاوی  دانشـگاه 
بخت آزمایـی بـود. هرکس وارد دانشـگاه می شـد 
دیگـر نانـش تـوی روغـن بـود و همـه آینـده اش 
را تضمین شـده می دانسـتند. از آن جایـی کـه در 
همیشـه روی یک پاشـنه نمی چرخـد، این توهم 
هـم همیشـگی نمانـد و بـا گذشـت زمـان دیگـر 
دانشـگاه آن طـور کـه بایـد نتوانسـت جوابگـوی 
بسـیاری از دغدغه ها و خواسـته های دانشـجویان 
باشـد و هر سـال به جمـع جوانـان فارغ التحصیل 
کار  انتظـار  در  فارغ التحصیـل  تعـدادی  بیـکار، 
کـه  فارغ التحصیلانـی  می شـود.  اضافـه  جدیـد 
کـم از زندانی هـا ندارنـد و تـوی زنـدان نامرئـی 
بیـکاری و بلاتکلیفـی گیـر افتاده انـد. آن طـوری 
کـه آمار سـال گذشـته در کشـور نشـان می دهد 
بیشـترین میـزان بیـکاری بیـن فارغ التحصیـلان 
رشـته های کارشناسـی و فوق دیپلـم بـوده اسـت 
و چـه بیـن خانم هـا و چـه بیـن آقایان حـال وروز 
اسـت.  بهتـر  خیلـی  زیردیپلم هـا  و  دیپلم هـا 
متأسـفانه بـا گرفتـن کارشناسی ارشـد و دکتری 
هـم خیلی شـرایط تغییر نمی کند و کاروکاسـبی 
فارغ التحصیـلان روبـه راه نمی شـود. ایـن نکتـه را 
هـم اضافـه کنیـم که تـوی ایـن موضوع شـرایط 
خانم هـا کمـی از آقایـان بدتر اسـت، در حالی که 
ایـن روزهـا آن هـا بیشـتر از آقایان دنبـال مدرک 

افتاده انـد. 

فوق لیسانس هایی که دلال می شوند

قدیم هـا این طـوری بـود کـه مثـلًا جد جد شـما 
می خواسـت نانـوا شـود، بـه همین خاطـر پدرش 
دسـتش را می گرفـت می بـرد دم دکان نانوایـی و 
او را می سـپرد بـه شـاطر می گفـت ایـن پسـر ما 
از این به بعـد دسـت شـما، ازش یک شـاطر خوب 
بسـاز! جـد جـد شـما هـم از پادویـی در نانوایـی 
شـروع می کرد و کم کـم کارش به ایسـتادن کنار 
دخـل و بعـد درسـت کـردن خمیـر می رسـید و 
بالاخره بعد عمری دسـتیاری به کسـوت شاطری 
می رسـید و می شـد نانوا و اگر جوهرش را داشـت 
می توانسـت تـا میانسـالی نانوایـی خـودش را راه 

بینـدازد وگرنـه تـا آخـر عمر تـوی همـان نانوایـی می مانـد و یک لقمـه نان 
حـلال درمـی آورد. ایـن را گفتیـم کـه خدمت تـان عـرض کنیـم آن موقع ها 
تـه همه چیـز معلـوم بود، مثـلًا همه می دانسـتند شـاگرد دوچرخه سـازی در 
آینـده تعمیـرگاه دوچرخـه می زند و شـاگرد خیـاط، خیاط می شـود. در این 
بیـن بودنـد بچه هایـی کـه کمـی شـلنگ تختـه می انداختنـد و چند شـغل 
را امتحـان می کردنـد، امـا سـرآخر سرشـان بـه سـنگ روزگار می خـورد و 
گوشـه ای آرام می گرفتنـد. در روزگار مـا ماجـرا کمـی پیچیـده شـده اسـت؛ 
مثـلًا کسـی که رشـته مهندسـی مکانیـک قبول می شـود اصلًا بعید نیسـت 
کارش بـه شـوفری تاکسـی بکشـد یـا کـم نیسـتند فوق لیسـانس هایی کـه 

دلارفـروش شـده اند. 

چی شد کارمان به این جا کشید؟

آن طـور کـه کارشناسـان می گوینـد یکـي از علـل مهـم افزایـش بیـکاري 

بیـن فارغ التحصیـلان، متناسـب نبـودن رشـته ها و 
آموزش هـاي دانشـگاهي با نیاز بازار کار اسـت، انگار 
یـک عـده متخصص متون دانشـگاه را در شـرایطی 
انتزاعـی انتخـاب کرده انـد. این انتزاعي بـودن متون 
بـا  آن هـا  نداشـتن  تطبیـق  و  دانشـگاه ها  درسـي 
واقعیت هـاي اجتماعـي علـت مهـم دیگـري اسـت 
کـه باعـث بیـکاري فارغ التحصیلان شـده اسـت. به 
 گفته مسـئولان و کارشناسـان، میان نظام آموزشی 
و نیاز بازار کار کشـور تناسـبی وجود ندارد و همین 
مسـئله باعث شـده تا بیکاری بیـن دانش آموختگان 
بـالا بـرود. بـه گفتـه مسـئولان وزارت کار در حـال 
دانش آموختـه  و  فارغ التحصیـل  نیروهـای  حاضـر 
بیشـترین متقاضیان کار در سـطح کشـور هستند؛ 
البتـه کارشناسـانی هم هسـتند که همـه تقصیر را 
گـردن رشـته های بدون باز کار دانشـگاه نمی اندازند 
و می گوینـد سـاختار بـازار کار در کشـور مـا جوری 
اسـت که فضا برای اشـتغال افـراد دارای تحصیلات 
عالی مناسـب نیسـت. سرراسـتش می شـود این که 
کار  بـازار  تـوی  در حـال حاضـر  کـه  شـغل هایی 
کشـورمان موجـود هسـتند، نیـاز بـه تخصـص و 
تحصیـلات دانشـگاهی خاصـی ندارند یا اگـر دارند 
آمـوزش آکادمیک اش چنـدان مهم گرفته نشـده و 
در گرفتـن شـغل و موفقیـت در آن تأثیـر چندانـی 
نـدارد. اگـر بخواهیـم سرراسـت تر بگوییم بـازار کار 
فعـلًا نیـازی بـه جـوان تحصیلکـرده نـدارد و ظاهراً 
بیشـتر اوسـتاکار می خواهـد، در حالـی  کـه یکی از 
اخیـر  ویژگی هـای جمعیـت جـوان در سـال های 

داشـتن تحصیلات دانشـگاهی اسـت.

مدرک گرایی بلای جانمان شده است

شـاید همه چیـز زیر سـر نظام اداری کشـور باشـد، 
ایـن نظام با تشـویق گرفتـن مدرک بـرای بالا بردن 
حقـوق و مزایـا موج مدرک گرایی را در کشـور به راه 
انداخـت. در حالـی کـه در بخـش خصوصـي آن چه 
اهمیـت زیـادي دارد، مدرک تحصیلي نیسـت بلکه 
مهـارت و کارایـی نیـروي کار اسـت؛ یعنـي ممکن 
اسـت مدرک یـک نیروي کار فوق دیپلم باشـد، ولي 
کارایـي او بـه واسـطه تجربـه کاري، آموزش هایـي 
کـه دیـده و هم چنیـن از لحـاظ دانش از کسـي که 
مـدرک دکتـري دارد، بـراي بخـش خصوصـي قابـل قبول تـر باشـد. در حال 
حاضـر یکـي از مشـکلاتي کـه به شـدت اقتصـاد ایـران را تهدیـد مي کنـد و 
متوجـه سیسـتم اداري کشـور اسـت، مقاطـع بسـیار زیـاد دکتری اسـت که 
بسـیار نیـز فراگیـر شـده اسـت و به طـور گسـترده در بیشـتر دانشـگاه هاي 

کشـور شـاهد وجـود مقطع دکتـري در رشـته هاي مختلف هسـتیم.
در همه جاي دنیا مرسـوم اسـت که افراد ابتدا در دانشـگاه تحصیل مي کنند 
و سـپس بـه خدمـات اداري وارد مي شـوند، در حالـي کـه در ایـران اوضاع به 
گونـه دیگـري اسـت؛ یعني شـخص بـا مـدرک دیپلم یـا لیسـانس در جایي 
اسـتخدام مي شـود و پس از آن در حالي که کارمند تمام وقت آن سـازمان یا 
شـرکت اسـت، ادامـه تحصیل مي دهـد و مدرک بالاتـر نیز دریافـت مي کند. 
این در شـرایطي اسـت کـه در کشـورهایي مانند آمریکا هرگـز چنین اتفاقي 
نخواهـد افتـاد و شـخص باید ابتـدا در دانشـگاه درجه یک آن هـم به صورت 
تحصیـل تمام وقـت درس بخواند و سـپس بعـد از اتمام تحصیـلات و آموزش 

مهارت هاي لازم، وارد سیسـتم اداري شـود.

خبرفوری

رژه مردگان در مکزیکوسیتی

مـردم کشـورهای مختلـف، آداب و رسـوم متفاوتـی دارند. آشـنایی با بعضـی از این آداب و رسـوم می تواند لذت بخش باشـد، 
چـون جـدا از این کـه آگاهی مـان بـالا مـی رود، گاه بـا آداب و رسـوم گاه خنـده داری برخورد می کنیـم که می تواننـد برایمان 
جـذاب باشـند؛ مثـلًا مـا برای زنـده نگه داشـتن یاد عزیـزان از دسـت رفته مان در روزهـای معینی در آرامسـتان ها بـه زیارت 
اهـل قبـور می رویـم یا مثلًا با دادن خیرات و گرفتن مراسـم سـالگرد، یادشـان را زنـده نگه می داریم، اما مردم مکزیکوسـیتی 
بـرای زنـده نگـه داشـتن یـاد درگذشتگانشـان رسـم جالبی دارنـد. آن طـور که در رسـانه ها آمده اسـت هـزاران نفـر از مردم 
مکزیکوسـیتی بـا پوشـیدن لباس هـا و ماسـک هایی شـبیه مـردگان، یـاد عزیـزان و دوسـتان از دست رفته شـان را گرامـی 

می دارنـد.

درس خوانده های

 بیکــار

داسـتان هایی دربـاره دوره هـای زندگی بشـر 
در کتـاب »دوران زندگـی« بـرای گروه سـنی 
کـودکان و نوجوانـان منتشـر شـد. این کتاب 
مصور که انتشـارات »جمکران« آن را منتشـر 
کـرده، بـه زبانـی سـاده، موضوعاتـی مثـل 
خلقـت بشـر، هبـوط آدم بـه عنـوان اولیـن 
پیامبـر و فـراز و نشـیب زندگی پیامبـران را 

بـرای مخاطـب خـود توضیـح می دهد.

کتابی بـا موضـوع محیط زیسـت و حمایت 
از حیات وحـش منتشـر شـد. »نیمه شـب 
سـنی  گـروه  ویـژه  اثـری  کـه  دریاچـه« 
نوجـوان اسـت، ماجـرای پسـری بـه اسـم 
»سـورنا« را روایـت می کند کـه پدربزرگش 
در گروه حمایت از حیوانات و محیط زیسـت 
کار می کنـد. این کتـاب را »عبـاس عبدی« 
نوشته و انتشـارات »پیدایش« منتشر کرده 

. ست ا

خوانش کتاب »سرود کریسمس«

الهـام صالـح| »چارلز دیکنـز«، یکـی از بزرگ ترین نویسـنده های دنیاسـت که کتاب هـای بسـیار زیبایی را 
نوشـته. این هفته سـراغ یکی از کتاب هـای او می رویم تـا کمی هم درباره ادبیات کلاسـیک بـرای نوجوانان 
صحبت کنیم. اسـم این کتاب، »سـرود کریسـمس« اسـت؛ داسـتان مرد خسیسـي بـه نام »اسـکروچ« که 

زمیـن و زمـان از دسـت او شـاکی اند، اما اسـکروچ به مـرور زمان متحول می شـود. 

اسکروچ خسیس

1

2

 مدرک می گیرند
 ولی بازار کار آن ها را نمی گیرد



سه تا روح به دیدنت می آیند: اولی فردا، وقتی 
زنگ کلیسا ساعت یک بعد از نیمه شب را اعلام 
کرد می آید؛ دومی شب بعدش در همین 
ساعت و سومی هم شب سوم وقتی ساعت، 
نیمه شب را اعلام کرد

روح کریسمس گذشته

ایـن موجـود، روح کریسـمس گذشـته اسـت و به اسـکروچ آن چه 
را کـه در کریسـمس سـال های گذشـته، رخ داده، نشـان می دهد: 
»اسـکروچ چنـد پسـر را دیـد کـه سـوار بـر اسـب بـه سـوی او 
می آمدنـد و با پسـرهای دیگـر بلندبلند صحبت می کردند. پسـرها 

شـاد و سـرخوش بودنـد و سـر یکدیگـر داد می زدنـد.« آن هـا 
بچه هـای مدرسـه اي هسـتند کـه کریسـمس را بـه یکدیگر 
تبریـک می گوینـد و از هـم دور می شـوند، امـا پسـری در 
مدرسـه، تک وتنهـا مانده؛ او اسـکروچ نوجوان اسـت که 

اسـکروچ بـا دیدنـش بـه گریه می افتـد. بعد نوبـت اولین 
سـال هایی اسـت کـه اسـکروچ نزد »فـزی ویگ« مشـغول به 
کار شـده. ایـن پیرمـرد کـه کارفرمـای او و خیلی هـای دیگر 
اسـت، بـا ترتیـب دادن جشـنی، کریسمسـی شـاد را برای 
بـا ویولونـش  کارکنانـش فراهـم می کنـد: »ویولون زنـی 
وارد شـد. سـپس خانـم فـزی ویـگ با سـه دختـر طناز و 
خندانـش وارد شـد و بـه دنبـال آن ها نیز نامزدهـای آن ها 
وارد دفتـر شـدند. بعـد از آن ها، همه زن هـا و مردهایی 
کـه در انبـاری کار می کردند، آمدنـد. ویولون زن 
شـروع بـه نواختـن کـرد و آن هـا دسـت زدند و 

کیک و گوشـت خوردنـد...« 

اسکروچ مهربان

اسـکروچ بـا روح کریسـمس آینـده هـم روبـه رو می شـود. ایـن روح 
چیزهایی را که در آینده ممکن اسـت اتفاق بیفتد به اسـکروچ نشـان 

می دهـد کـه مـرگ اسـکروچ در تنهایـی و مـرگ تاینی تیـم کوچـک، 
برخـی از ایـن اتفاقـات هسـتند: مـادر گفـت: »تاینی تیم خیلی سـبک 

بـود، امـا پـدرت عاشـقش بـود!... آه پدرت پشـت در اسـت.« بعد با 
عجلـه از اتـاق بیرون رفت و از او اسـتقبال کرد. به شـوهرش گفت: 
»رفتـی سـر خـاک تاینی تیـم؟«  دیدن ایـن اتفاق، اسـکروچ را 

کـه حالا دیگر سـنگدل نیسـت، ناراحت می کنـد. او می خواهد 
هر طور که شـده گذشـته را جبران کند. بعد از رفتن روح، اسـکروچ 

در حالـی از خـواب بلند می شـود که پایه تخت خـود را گرفته. او می فهمد 
که در روز کریسـمس قرار دارد: »اسـکروچ با خود گفت: روز کریسـمس؟! پس هنوز 
کریسـمس را از دسـت نداده ام. همه روح ها را در یک شـب دیده ام.« او بیسـت پنی 
بـه پسـرکی کـه در خیابان راه مـی رود، می دهـد و از او می خواهد کـه بوقلمون چاق 
و چلـه اي برایـش بخـرد. اسـکروچ بعـد از پوشـیدن لباسـی نـو وارد 
خیابـان می شـود: اسـکروچ در حالـی کـه دسـتش را به پشـتش 
زده بـود، قدم زنـان می رفـت و بـه مـردم نـگاه می کـرد و لبخنـد 
مـی زد. آن قـدر خوش برخورد شـده بود که دو، سـه نفر بی اختیار 
بـه او گفتنـد: »صبح به خیـر. کریسـمس تان مبارک!«  اسـکروچ 
تصمیـم می گیـرد بـرای اولین بـار بـه خانـه خواهـرزاده اش برود: 
»بعدازظهـر نیـز به طـرف خانـه خواهـرزاده اش رفت، امـا چندبار 
از جلـوی خانـه اش گذشـت تـا سـرانجام وقتـی کـه حـس کـرد 
دل و جرئـت کافـی بـه دسـت آورده، داخـل خانه شـد و از دختر 
خدمتـکار پرسـید: آقـا خانه هسـتند؟« روز بعد از کریسـمس هم 
او بـه کارمنـدش خبرهای خوشـی می دهـد: »از امـروز حقوقت را 
زیـاد می کنـم و سـعی می کنم بـه خانـواده ات هم کمک کنـم... در 
بخـاری دیواری زغال سـنگ بیشـتری بریـز و یک جعبه زغـال هم برای 

اتاق خـودت بخر.« 

اسکروچ کیست؟

اسـکروچ، شـخصیت اصلـی ایـن کتـاب اسـت، امـا او چه جـور آدمی اسـت: »آقـای اسـکروچ مردی 
سـخت دل و ثروتمنـد بـود. در واقـع قلبش از سـنگ بـود و آدمی تـودار، بی کس و تنها بـود. صورت 

پیرش از سـردی درونش یخ زده بود. چشـمانی سـرخ و لبانی نازک و کبود داشـت. از راه رفتنش 
هـم می شـد سـردی اش را حس کرد، چـون هرجا می رفت، سـردی اش را هم با خـود می برد.«  

در سـرود کریسـمس با شـخصیتی خسـیس طرف هسـتیم: »شـعله بخاری دیواری اتاق 
اسـکروچ خیلـی کـم بـود، امـا شـعله آتـش بخـاری دیـواری کارمنـد او حتـی از آن 

هـم کمتـر بود. بـا این همـه کارمنـد اسـکروچ نمی توانسـت زغال سـنگ روی آتش 
بریـزد، چـون جعبه زغال سـنگ در اتاق اسـکروچ بود.«  این داسـتان در کریسـمس 

می گـذرد، همـه مردم از جمله »فرِِد«، خواهرزاده اسـکروچ، کریسـمس را دوسـت دارند، 
امـا کریسـمس برای اسـکروچ بی معناسـت: »اصلاً کریسـمس یعنی چه؟ فقـط باید موقع 
کریسـمس بیشـتر از آن کـه داری خـرج کنـی و می فهمـی کـه یـک سـال دیگـر پیرتر 
شـده ای، امـا یک سـاعت هـم ثروتمندتر نشـده ای و می فهمی که از کریسـمس سـال 
قبـل کمتـر پـول داری. بـه نظـر مـن بایـد هـر احمقـی را کـه راه می افتـد و می گوید 
کریسـمس مبـارک! در همـان غـذای کریسـمس بیندازنـد تا با غـذا بپزد.«  اسـکروچ 

بـا گفتـن ایـن حرف هـا بـه خواهـرزاده اش بـه او می فهمانـد که قصـد نـدارد برای 
کریسـمس به خانـه اش برود.

مارلی و روح ها

اسـکروچ نـه خـودش بـه کریسـمس اعتقـاد دارد، نـه می خواهـد دیگـران 
در کریسـمس شـاد باشـند. او بـه کارمنـدش، »بـاب کَرتچیت« دسـتور 
می دهـد تـا در روز کریسـمس بـه محـل کارش بیایـد، امـا قرار نیسـت 

اوضـاع بـه همیـن شـکل بگـذرد. اسـکروچ کـه بعـد از خـوردن شـام 
مختصـري در رسـتوراني ارزان قیمـت به خانـه رفتـه، روح »مارلی«، 
شـریک سـابقش را می بیند. مارلی هـم در زمان زنده بـودن رفتاری 

مثل اسـکروچ داشـته و بعـد از مرگش تاوان پـس می دهد: »دائم 
بایـد بـروم. آرام و قـرار نـدارم، امـا این موقع سـال بیشـتر عذاب 
می کشـم. چـرا وقتی قدم زنان از بین همشـهریانم می گذشـتم 
رویـم را آن طـرف می کـردم؟ آیـا هیـچ فقیـری بـه کمک من 
احتیـاج نداشـت؟« مارلـی به اسـکروچ می گوید که قرار اسـت 
سـه روح بـه دیدنـش برونـد: »سـه تا روح به دیدنـت می آیند: 
اولـی فـردا، وقتی زنگ کلیسـا سـاعت یک بعد از نیمه شـب 

را اعـلام کـرد می آیـد؛ دومـی شـب بعدش 
در همین سـاعت و سـومی هم شب سوم 
وقتـی سـاعت، نیمه شـب را اعـلام کرد.« 
خـب، نگفتـه پیداسـت کـه همان طـور 
روح  اسـت  گفتـه  مارلـی  کـه  می شـود 
اول سـاعت یـک نیمه شـب سـروکله اش 
پیدا می شـود: »شـکل و شـمایل عجیبی 
داشـت. مثـل بچه هـا بـود، امـا بچـه بچه 
هـم نبـود. از بعضـی جهات شـبیه پیرمرد 
بـود؛ پیرمـردی که جثـه بچه، امـا صورت 

جوانـي را داشـت. موهایش تـا روی گردنش 
را پوشـانده بود و مثل موی پیرمردها سـفید بود. لباسش 

هم سـپید سـپید بود.«
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ش اسکروچ، شخصیت اصلی این کتاب است، اما او چه جور آدمی است: »آقای اسکروچ مردی سخت دل و ثروتمند بود. در واقع قلبش از سنگ 
بود و آدمی تودار، بی کس و تنها بود. صورت پیرش از سردی درونش یخ زده بود. چشمانی سرخ و لبانی نازک و کبود داشت. از راه رفتنش هم 
می شد سردی اش را حس کرد، چون هرجا می رفت، سردی اش را هم با خود می برد.«  

برادرخوانـده«، تاریـخ تحـولات فرهنگـی را 
در منطقـه اردبیـل بـرای نوجوانـان روایـت 
می کنـد. این کتـاب که در قالب داسـتان بلند 
نوشـته شـده، با ماجرای حمله بـه کتابخانه و 
بقعـه شـیخ صفی الدیـن و تـاراج ایـن بنـا 
و دربـاره وضعیـت مـردم  شـروع می شـود 
شـهر بعد از حملـه روس هـا داسـتان پردازی 
می کند. کتـاب را »محمـود مهدوی« نوشـته 
و انتشـارات »سوره مهر« منتشـر کرده است. 

 »درخـت زیبـای مـن«، اثـر »ژوزه مائـو روده 
واسکونسـلوس« با ترجمه »قاسـم صنعوی« و 
اقتباس بـرای فیلمنامه »غلامرضـا فرزانه نیا« 
منتشـر شـد. ایـن کتـاب کـه  »جنگجـوی 
پیناژه« نام دارد، درباره پسـربچه اي اسـت که 
بعـد از مدتـی تصمیـم می گیـرد روی درخت 
زندگـی کنـد. فیلمنامـه درخت زیبـای من را 
انتشـارات »نخسـتین« منتشـر کرده است. 

 داسـتان چهـار قطـره آب در آسـمان آبی 
در  می شـود.  بیـان  قطره هـا«  »آرزوی  در 
ایـن داسـتان، قطره هـای آب بـا تعریـف 
زندگـی خودشـان برای مـردم دنیـا آرزوی 
شـادی می کننـد. آرزوی قطره هـا را »مجید 
»منصـوره  نوشـته،  تفتـی«  درخشـانی 
نشـر  »دفتـر  و  تصویرگـری  محمـدی« 
فرهنگـی اسـلامی« منتشـر کـرده اسـت. 
گروه سـنی )الـف و ب( مخاطـب این کتاب 

. هستند

دیگـری  کتـاب  نـذار«،  زمیـن  »تفنگمـو 
از انتشـارات جمکـران اسـت کـه در سـه 
فصل منتشـر شـده اسـت. تفنگمـو زمین 
نـذار در ژانـر دفـاع مقـدس و زبـان برخی 
از  کـه  اسـت  طنـز  آن  داسـتان های  از 
حال وهـوای جنـگ نشـأت گرفتـه شـده. 
بیشـتر داسـتان های کتاب در جشنواره های 
مختلـف مـورد تقدیر قـرار گرفته. »سـید 
میثـم موسـویان«، نویسـنده کتاب اسـت. 

دنیـای کتاب آن قدر وسـیع اسـت که هر هفتـه می توانیم فقط بخشـی از اخبار آن را پوشـش بدهیم. 
دوسـت داریـم همه اخبـار دنیای کتاب را با شـما به اشـتراک بگذاریـم، اما به خاطـر محدودیت فضا، 
کتاب هـای کـودکان و نوجوانـان در اولویـت قـرار دارد. خبرهایـی از کتاب های گروه سـنی خودتان را 

با هـم مـرور می کنیم. 

رمـان »پانتـن سـیاه«، نوجوانـان را بـا اتفاقـات ماجراجویانـه و 
پـر رمـز و راز درگیـر می کنـد. ایـن رمان کـه نوشـته »کورینا 
بـی« اسـت، شـخصیتی بـه نـام »پانتـن سـیاه« دارد و داسـتان 
عروسـک گردانی را روایـت می کنـد کـه یکدفعـه در زندگـی 

»لـوس« پیـدا می شـود. 
پانتـن سـیاه را »منیـژه اسـامبولچی« بـرای نشـر هوپـا ترجمه 

اسـت.  کرده 
در ابتدای این کتاب نوشته شده: 

صبح یکی از نخسـتین روزهای بهاری اسـت. رود رون، درسـت 
مثـل نـوار نشـانگر در صفحـه بـاز یـک کتاب در وسـط شـهر 
ولـه خودنمایـی می کنـد. در خاکسـتری تاک هـا کمـی رنـگ 
صورتـی بـه چشـم می خـورد، در تیرگـی بیشـه زارهای کاج 
کمـی خاکسـتری خودنمایی می کنـد. پرچین هـا را قرمز حنایی 
پوشـانده و بلوط هـای مینیاتـوری بـه زردی می زننـد، درسـت 
بـه رنـگ طـای کهنـه. پرنده ها شـبیه لکه هایـی سـبز، این جا 
و آن جـا روی علفزارهـای قهـوه ای نشسـته اند و آواز می خوانند. 
روی جـاده ای کـه چرخ هـا و جـای پاهـا روی آن رد انداخته اند، 
دخترکـی قـدم می زنـد. چشـم های بسـیار روشـنش در چهـره 

می درخشـد... آفتاب سـوخته اش 

پانتن سیاه

»الان نبایـد مدرسـه باشـی؟«، عنوان سـومین جلـد از مجموعه 
»همه پرسـش های اشـتباه« اسـت که برای گروه سـنی نوجوان 
منتشـر شـده. ایـن مجموعـه سـه جلدی در واقـع داسـتان هایی 
پلیسـی و ماجراجویانه اسـت که از سـوی نشـر »هوپا« منتشـر 
شـده. »لمونی اسـنیکت« نویسـنده و »آنیتا یارمحمدی« مترجم 

کتاب اسـت. 
کتاب این گونه شروع می شود:

شـهری بـود، یک کتابـدار و یک آتش سـوزی، همـان  وقتی که 
در شـهر بودم مأمور شـدم آتش سـوزی را بررسـی کنـم و فکر 
می کـردم کتابـدار می توانـد کمکـم کند تـا تبهـکار را تحویل 
قانون بدهیم. تقریباً سیزده سـاله بودم و اشـتباه می کـردم. راجع 
بـه تمامـش اشـتباه می کـردم. بایـد این سـؤال را می پرسـیدم 
کـه »چرا کسـی بایـد سـاختمانی را خـراب کنـد، در حالی که 
می خواسـته سـاختمان دیگـری را از بیـن ببـرد؟« بـه جایـش 
سـؤال اشـتباه را پرسـیدم، کم و بیش چهار سؤال اشـتباه را. این 
گـزارش سومین شـان اسـت. در یـک کتابخانـه  خوب نشسـته 
بـودم و صبـح بـدی را می گذرانـدم. آن چـه بـد بـود گرمـای 

بود... نابخشـودنی هوا 

الان نباید 
مدرسه باشی؟

چهل ودومیـن جلـد از مجموعـه »مدرسـه پرماجرا« به انتشـار 
رسـید. اسـم این جلد از کتاب، »مدرسـه بی مدرسـه« نام دارد 
کـه به قلم »دن گاتمن« و با ترجمه »مونا قائمی« منتشـر شـده 

است. 
در ایـن کتـاب کـه ویـژه گـروه سـنی )ب و ج( اسـت، اتفاقاتی 
کـه در مدرسـه رخ می دهـد بـه زبانـی سـاده و طنزآمیـز بیان 

می شـود. انتشـارات »گام« ناشـر کتـاب اسـت. 
در بخش هایی از کتاب نوشته شده:

یـک عـده از آتش نشـان ها از ماشـین های آتش نشـانی پاییـن 
پریدنـد و شـلنگ های آب را روی آقـای کاتـز و معلم هـای ما 
گرفتنـد. معلم ها جیغ می زدند، داد و فریاد می کردند و حسـابی 
دیوانـه شـده بودنـد. بعـد چندتـا سـگ باحـال از ماشـین های 
پلیـس بیرون پریدنـد و شـروع کردند به تعقیـب معلم ها! باید 
آن جـا بودیـد و خودتـان می دیدیـد! خیلـی خنـده دار بـود. مـا 
بـا چشـم های خودمـان بـه طور زنـده و مسـتقیم ایـن صحنه را 
دیدیـم. خـب راسـتش دیدن ایـن چیزها با چشـم های دیگران 

خیلی سـخت است. 

»معلـم ناپدیدشـده« و »جسـت وجو در مدرسـه«، در قالـب 
مجموعه اي با نام »داسـتان های جسـت وجو در مدرسـه« منتشر 
شـد. این کتـاب  را »ژان فیلیـپ آرو وینیود« نوشـته و روایتي از 
زبـان »رمی فارامون« درباره زندگی در خوابگاه مدرسـه اسـت. 
داسـتان های جسـت وجو در مدرسـه ویژه گروه سـنی )د( یعنی 
12 تـا 14 سـال اسـت کـه کانـون پـرورش فکری کـودکان و 
نوجوانـان، آن هـا را بـا رعایـت قانـون کپی رایت خریده اسـت. 

ایـن کتاب هـا را »نیلوفـر اکبری« ترجمـه کرده. 
در بخشی از کتاب معلم ناپدیدشده می خوانیم: 

اگـر  می کنـم.  تعجـب  خیلـی  هـم  خـودم  بعضی وقت هـا 
می توانسـتم برای تحسـین خـودم در مقابل خودم زانـو می زدم. 
چـه جسـارت مردانـه ای؟ هیچ کـدام از رشـته های عصبی بدنم 
با شـنیدن نقشـه خطرناک فارامون از خودشـان واکنشـی نشان 
ندادنـد بلکـه برعکس، شـروع کردنـد مثل یـک کامپیوتر کار 
کـردن. مغـزم هـم بـه کار افتـاده بـود تـا به این نقشـه سـاده 

شـیطانی پاسـخ بدهـد. خـودم هم داشـتم می ترسـیدم...

مدرسه
بی مدرسه

داستان های 
جست وجو در 
مدرسه
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گشت وگذاری
 در دنیای کتاب

الهـام صالـح| »چارلز دیکنـز«، یکـی از بزرگ ترین نویسـنده های دنیاسـت که کتاب هـای بسـیار زیبایی را 
نوشـته. این هفته سـراغ یکی از کتاب هـای او می رویم تـا کمی هم درباره ادبیات کلاسـیک بـرای نوجوانان 
صحبت کنیم. اسـم این کتاب، »سـرود کریسـمس« اسـت؛ داسـتان مرد خسیسـي بـه نام »اسـکروچ« که 

زمیـن و زمـان از دسـت او شـاکی اند، اما اسـکروچ به مـرور زمان متحول می شـود. 

کتاب اسکروچ خسیس
 مورد علاقه ات 
را انتخاب کن!

سرود کریسمس/ چارلز 
دیکنز/ ترجمه: محسن 
سلیمانی/ نشر افق

روح کریسمس حال

روح دوم، روح کریسـمس حـال اسـت و اسـکروچ را بـه دیـدن 
لحظه هایـی در کریسـمس سـال جدیـد می بـرد: »صبـح روز 
کریسـمس بـود. مـردم برف هـای جلـوی خانـه خـود را پـارو 
می کردنـد. آسـمان ابـری و تیـره بـود، امـا همه جا شـادی موج 
مـی زد. مردمـی کـه برف هـا را پارو می کردند، شـاد و سـرخوش 
بودنـد. بـا هـم بلندبلنـد حـرف می زدنـد و گاه گاهـی بـه طرف 
هـم گولـه بـرف پـرت می کردنـد. وقتـی گولـه بـرف به کسـی 
می خـورد، می خندیدنـد.« اسـکروچ بـه همـراه روح کریسـمس 
حـال بـه خانـه آشـنایان مـی رود. یکـی از ایـن آشـنایان بـاب 
کَرتچیت، کارمند اسـکروچ اسـت: »خانم کَرتچیت قشنگ ترین 
لباسـش را که از کریسـمس یک سـال تا کریسـمس سـال بعد 
بـا دقت نگه می داشـت، پوشـیده بود و حـالا داشـت رومیزی را 
پهـن می کـرد. دخترش بلینـدا هم به او کمک می کرد. پسـرش 
پیتـر کَرتچیـت، داشـت سـیب زمینی هایی را کـه در قابلمـه 
می جوشـید تماشـا می کرد.« این خانواده، پسـر کوچکـی به نام 
»تاینی تیـم« هـم دارنـد که معلـول اسـت، اما همگـی کنار هم 
شـادند و لحظه های خوشـی را سـپری می کنند: »همه خانواده 
کنـار هـم جلوی آتـش نشسـتند و نوشـیدنی داغـی را که باب 
کرتچیـت درسـت کـرده بود خوردنـد و لذت بردند. سـپس باب 
کرتچیت بلند شـد و ایسـتاد. گفت: دسـت هایتان را بلند کنید. 
عزیزانـم، کریسـمس بـر همه تـان مبـارک! خداوند بـه همه مان 

برکـت و نعمـت بدهد.«
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پاییز هزار رنگ)1(
زیبایی های فصل پاییز در نقاط مختلف جهان. نمــــا  هشــت
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ق هر کس که به دام تو گرفتار

بر مهر و مرام تو گرفتار
از روز ازل گدای کویت
تا حسن ختام تو گرفتار

صد بار زیارت تو بس نیست
بادا به مُدام تو گرفتار
ما جلد ضریح آفتابیم
بر گنبد و بام تو گرفتار

ـــذر ری  کبوترانن
شک

د ل
جی

م

هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پـرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبا را ببـرد به کوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد کمک کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما دوربین های درونی

این کـه انسـان هـر روزش بهتـر اسـت بـا روز 
قبلـش تفـاوت داسـته باشـد، بارها شـنیده ایم 
و  شـنیده  بزرگ ترهـا  از  بارهـا  همین طـور  و 
دیـروز  داشـته های  حسـرت  کـه  دیده ایـم 
نیافتـن داشتن هایشـان در  از  را خورده انـد و 

امروزی هـا گایـه کرده انـد. و  امـروز 
ندارنـد  را  چیـزی  چـه  امروزی هـا  و  امـروز 
و  دیـروز  بـا  داشـتن  تفـاوت  علی رغـم  کـه 
دیروزی هـا بهتـر کـه نشـده اند هیـچ، موجب 

حسـرت و دریـغ هـم واقـع می شـوند؟
هسـتند،  دیروزی هـا  از  باسـوادتر  امروزی هـا 
و  بهداشـتی تر  خوش پوش تـر،  بیشتر شـان 
حتـی ممکـن اسـت دنیادیده تـر هـم باشـند؛ 
البتـه اگـر دنیـا همینی باشـد که در جهـان در 
دسـترس مجازی خاصه می شـود. بـا این همه 
دریغشـان  و  پرحسـرت  روزگار  در  تغییـری 

ایجـاد نمی کنـد.
دنیـای امـروز از هـر نظـر، آزاد تـر و راحت تـر 
آوردن  دسـت  بـه  اسـت،  دیـروز  دنیـای  از 
بـا وجـود  دارد.  معلومـات، مشـقت کمتـری 
ایـن توقـع مـی رود کـه حرکـت بـه سـمت 
فـردا درسـت تر و با اشـتباهات کمتری باشـد؛ 
یعنـی باید آدم هـای امروزی کمتـر از آدم های 
دیـروزی دچـار اشـتباه و خطـا بشـوند، اما در 

عمـل گویـا این طـور نیسـت، چـرا؟ 
بـرای پاسـخ دادن به این پرسـش شـاید باید 
یکـی دیگـر از ویژگی های جهان امـروز را هم 
در محاسـباتمان ببینیـم؛ نگاهبانـان، محافظان، 
کنترل کننـدگان و در یـک کلمـه پلیس هـای 

جهـان معاصر را.
هـر  تفـاوت  آن،  در  امروزی هـا  کـه  جهانـی 
روزشـان را بـا روز قبـل می سـازند پـر اسـت 
از پلیس هـای بیرونـی و دیدنـی و درسـتی و 
نادرسـتی رفتـار و کردارشـان کـه وابسـته به 
تأییـد یـا رد ایـن رفتـار و کـردار از نظـر این 
امـروز  تفـاوت  همـه   آیـا  امـا  پلیس هاسـت، 
بـا دیـروز انسـان  ها در بیـرون آن هـا اتفـاق 
تیره تـر  درون  نیسـت  ممکـن  آیـا  می افتـد، 
از دیروزمـان بیرونـی شـادتر از قبـل را نشـان 
نمایشـی  اندک تـر،  دانشـی  بـا  یـا  بدهـد؟ 
دانشـمندانه داشـته باشـیم؟ پلیس های بیرونی 
چگونـه ایـن تفـاوت را درک و آن را کنتـرل 

می کننـد؟
نـگاه بـه مـردم دیـروز نشـان می دهـد کـه 
مداربسته شـان  دوربین هـای  و  پلیس هـا 
دیـروز،  آدم هـای  بیشـتر  بـوده،  هـم درونـی 
تفـاوت روزهایشـان را در حضـور پلیس هـا و 
دوربین  هـای درونی شـان می سـاخته اند و بـه 
همیـن علـت، کسـی کـه هـر روزش بـا روز 
دیگـرش تفـاوت داشـته خرسـندتر و احتمالاً 

رسـتگارتر هـم بـوده اسـت. 

یادداشت
سید ضیاءالدین شفیعی

ــــــمی  خوام آزاد بشم
آخریـن پـک بـه سـیگارش را هـم زد و انداخـت توی جـوی آب. 
هـاج و واج مانـده بـود کجا برود. همه جـا را پلیس گرفته بـود و او 

حـالا آواره و دربـه در خیابان هاي شـهر شـده بود.
بـه درخـت کنـار خیابان تکیـه داد و با خـودش گفـت: »اي کاش 
همـه اینـا خـواب باشـه.« اما مي دانسـت که خـواب نیسـت و عین 
واقعیـت اسـت. دسـتش را در موهایـش فـرو کرد و چنگ زد. چشـم هایش را بسـت. 
صحنـه دزدي را یـادش آمـد. فکر مي کرد تنهایـي مي تواند از بانـک دزدی کند. چند 
دقیقـه بعـد هـم پلیس ها ریختند تـوی بانک و او فقط توانسـت خـودش را نجات دهد 

و هیـچ پولي دسـت و بالـش را نگرفت.
- ببخشـید آقـا... بـه طرف صـدا برگشـت. دو پلیس موتورسـوار روبه رویش ایسـتاده 
بودنـد. تـا پلیس هـا را دیـد رنگـش پرید. شـده بـود عین گچ. دسـت و پایش سـرد 
بـود و کـف دسـت هایش عرق کرده بـود. عین بید مي لرزیـد و زبانش بنـد آمده بود.

-آقا با شمام...
-بـ ... بـ ... بله؟!!

-شما بچه همین محل هستین؟
-نـ ... نه ... یعني بله... من... کاري...

- خیابون شهید مدرس کدوم طرفه؟
-نـ ... نمي دونم. راستش ما تـ ... تازه اومدیم این جا.

-باشه ممنون.
پلیسـي که جلوي موتور نشسـته بود کمي مشـکوک شـده بود و گفت: »شـما حالتون 

آقا؟« خوبه 
دستش را به صورتش کشید و گفت: »مـ ... مـ ... من... بـ ... بله ... خوبم.«

-چهره تون خیلي برام آشناست. شما رو جایي ندیدم؟
-نه ... یعني نمي دونم.

پلیسـي کـه روي تـرک نشسـته بـود آرام گفـت بـرو. مجیـد بـا نگاهـش پلیس ها را 
دنبـال کـرد و خیالش راحت شـود که رفته اند، امـا چیزي نرفته بودند که موتورشـان 

ایسـتاد. یکـي از پلیس هـا برگشـت و به او نـگاه کرد.
مجیـد شـصتش خبـردار شـد کـه او را شـناخته اند. بـدون این کـه معطل کند بـه راه 

افتاد.
عیـن قرقـي تنـد مي دویـد. آن قـدر دویـد که خسـته شـد. دسـتش را بـه زانوهایش 
گرفـت. نشسـت و بـه یـک دیـوار تکیـه داد. سـرش را گرفـت بیـن دسـت هایش. 
مي دانسـت کـه آن پلیـس موتورسـوار او را کجـا دیـده. احتمـالاً عکسـش را تـوي 
روزنامـه دیـده بود. دیگر از آلاخون والا خوني خسـته شـده بود. دیگر کاسـه صبرش 

لبریـز شـده بود.
بلنـد شـد. شـلوارش را تکانـد و راه افتـاد. دسـتش را کـرد تـوي جیبش و سـرش را 

انداخـت پاییـن و همین طـور راه افتـاد.
***

جعبـه سـیگارش را از تـوي جیـب شـلوارش درآورد. آخریـن سـیگار را برداشـت. 
فندکـش را زد، امـا روشـن نشـد. مثـل این کـه گازش تمـام شـده بـود. یـک مـرد 

سـیگاري از جلویـش رد شـد.
- ببخشید داداش... آتیش داري؟

مـرد فندکـش را از جیـب پیراهنـش درآورد و داد مجید تا سـیگارش را روشـن کند. 
سـیگارش را روشـن کـرد و تکیه داد به دیـوار. به روبه رو خیره شـد. به تابلوي بزرگ 
کانتـري کـه رویش نوشـته بود: »کانتري شـماره 13«. خیره شـد و سـیگارش را تا 

کشید. آخر 
رفـت طـرف در کانتـري، امـا این دفعـه نـه کـف دسـت هایش عرق کـرده بـود، نه 
رنگـش پریـده بـود و نه عیـن بید مي لرزیـد. مي خواسـت از این به بعد شـب ها راحت 

بخوابد.
سربازي که جلوي در کانتري ایستاده بود گفت: »بفرمایید آقا! کاري داشتین؟«

مجیـد سـرش را بـالا آورد و بـه سـرباز گفـت: »اومـدم آزاد بشـم. از کـدوم طـرف 
برم؟«

مصطفی رحیمی
عضو انجمن ادبي آفتاب کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان خراسان رضوي

یادش بخیر...
حاج اسـحاق یقـه ژاکـت کاموایـی اش را بالا کشـید و گفت: بله 
یادمـه، از اون روزهـا خیلـی وقـت می گـذره. یادتـه اون قدر برف 
می اومـد که می خواسـتیم بریم مدرسـه بایـد تونـل مي زدیم؟ از 
خانـم باجـی چی؟ یـادت هسـت؟ بیشـتر وقت ها که از مدرسـه 
تعطیـل می شـدیم می رفتیـم اون جـا. اونـم چـون خـودش بچـه 
نداشـت مـا رو خیلـی تحویل می گرفـت. هر وقت که می رفتیم پیشـش بهمون پسـته 
شـور مـی داد. برامـون شـربت زعفـرون درسـت مي کرد. یـادش بخیر! چون مدرسـه 
راهنمایـی تـوی روسـتای خودمون نداشـتیم می اومـدم تربت. تربت هـم عجب جایی 
بـود. مـن که درس خـوون نبـودم، ولی به خاطـر توت های خشـک و آلوهـاش هم که 

می خوندم.  بـود 
یـادش بخیرحـاج اسـماعیل! چـه روزگاری بـود. شـب های یلـدا همـه دور هـم جمع 
مي شـدند. مي نشسـتیم زیر کرسـی و اون با لهجه قشـنگش شـاهنومه می خوند. حالا 

کـو اون صمیمیت هـا و دور هـم جمع شـدن ها؟ 
حـاج اسـماعیلي آهـي کشـید و گفـت: حـالا چی شـده حـاج اسـماعیل یـاد قدیم ها 

افتـادی؟ می بینـی کـه مـن هـم تا دلـت بخـواد خاطـره دارم.
هیچـی ایـن باغ ملـی رو دیـدم یاد دوسـتام افتادم. بیشـتر وقتا نـوه ام رو میـارم بازی 
کنـه، خـودم هـم می شـینم و یـادی از اونـا می کنـم. همونایـی کـه دیگه رفتـن و من 

جـا موندم. 
حـاج اسـحاق در حالـی کـه بلنـد می شـد گفت: بـرم دو ظـرف لبـو بگیرم کـه توی 

این هـوا می چسـبه.
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